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 چکیده

علامه طباطبایی یکی از مفسران بزرگ إمامیة در دوران معاصر است کـه  

قرآنـی از اهمیـت بسـیاری     ابعاد گوناگون علـوم و معـار   تفسیر وی از 
قراءات، نقد و یا ترجیح یک قرائت بـر   برخوردار است. بررسی اختلا 

ی در تفسـیر  اقرائات دیگر یکی از آن موضوعاتی است که جایگاه ویـژه 
 -المیزان دارد. در این نوشتار تلاشی صورت گرفته تا بـه رو  توصـیفی  

قـراءات مـورد    ی مواجهـه علامـه طباطبـایی بـا اخـتلا      هـا شیوهتحلیلی 
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دهد که نقد قرائـت،  بررسی قرار گیرد. پژوهش در این موضوع نشان مى
 ،ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر، عدم ترجیح یـک قرائـت بـر دیگـر    

گاه به دلیل إفاده معنایی یکسان و عدم إظهـار نرـر در برابـر دو یـا  نـد      
ی هـا ترین شـیوه مهم ،قرائت در تأیید دیدگاه تفسیریقرائت و ذکر یک 

و  هـا قراءات اسـت. تبیـین مـلا     علامة طباطبایی در مواجهة با اختلا 
معیارهای وی در نقد و ترجیح قراءات و تحلیل درباره قراءاتی که بـدون  
دلیل ارجح ذکر شده از دیگر مباحث این نوشتار اسـت. از سـوی دیگـر    

لی قرائت، نقد بر اساس قواعد نحوی، مخالفت بـا  سندی و نقد دلاضعف
نمـا،  المصحف و تشخیص مورد تفسیر از قرائت در روایات تحریفرسم

ی علامـه طباطبـایی در نقـد قرائـت اسـت. تناسـب بـا        هاترین ملا مهم
سیاق، مطابقت با قواعد علـم صـر  و نحـو، ذکـر مقیـد قرآنـی، مقیـد        

ی وی در تـرجیح یـک قرائـت بـر     اه ـترین ملا روایی و نحوی از مهم
 .شدباقرائت دیگر مى

 

قرائـت، سـیاق، مـلا ،     علامه طباطبایی، اختلا هاي کلیدي: واژه

 . نقد و ترجیح قرائت

 

 مقدمه

تـرین مباحـث علـم قرائـت اسـت کـه از دیربـاز جایگـاه         قراءات و توجیه آن یکی مهم اختلا 

ی میان دانشمندان علم قرائت داشته است لذا تاریخ این علم افراد بسیاری که در این زمینـه  اویژه

ی نوشـته شـده در خصـو     هـا نگـاری کند. علاوه بر تکند را ذکر مىاآثار ارزشمندی نگاشته

تفسـیر  نـد.  األه، برخی از مفسران نیز در تفاسیر خویش عنایت بسیاری به این مسأله داشـته این مس
نوشته علامه طباطبایی از تفاسیری است که مولّف در مباحث تفسـیری خـویش جایگـاه     المیزان

 صا  داده است.قراءات و نقد و توجیه آن اخت ی به اختلا اویژه

تفسـیر و ابتکارهـای علامـه طباطبـایی در آن، رو  مواجهـه      با توجه به جایگاه علمی این 

ی وی در نقد و یا تـرجیح قـراءات از اهمیـت    هاقراءات و بررسی و تبیین ملا  وی با اختلا 



 51   27، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

با دقت بسیار و در « المیزان»ی برخوردار است که در این نوشتار موارد و شواهد قرائت در اویژه

قـراءات  د بررسی قرار گرفته که نحوه مواجهه وی با اخـتلا  حد استقراء تام جمع آوری و مور

عدم ترجیح یک قرائت بـر  »، «ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر»، «نقد قرائت»را در محورهای 

توان بررسـی نمـود. لکـن پـیش از     مى« ذکر یک قرائت در تأیید دیدگاه تفسیری« »قرائت دیگر

قـراءات  ختصار به پیشینه تـاریخی مواجهـه بـا اخـتلا     ابتدا به ا« المیزان»بررسی این موضوع در 

 کنیم:  اشاره مى
 

 قراءات پیشینه تاریخی مواجهه با اختلاف .1

قراءات از حیث نقد، ترجیح و تأییـد مبحیـی اسـت کـه آنـاز نگـار         نحوه برخورد با اختلا 

مرحلـه از  باشـد. عبـدالهادی فیـلی سـیزدهمین     مـى « الحجـة »رسمی آن ناظر به نگـار  کتـب   

ق( را 324)د  مجاهـد مراحل تطور علم قرائت پس از مرحله انتخاب هفـت قرائـت از ناحیـه ابـن    

مجاهـد مبنـا و آنـازی بـرای     قـراءات ذکـر کـرده کـه کتـاب ابـن       مرحله احتجـا  در اخـتلا   

مقسـم عطـار)د   ترین این مقلفان عبارتنـد از: ابـن  های بعدی در باب احتجا  بود که مهمنگار 

، السـبعة الاوسـ   ، کتاب السبعة بعللها الکبیر، کتاب احتجا  القراءاتندیم کتاب که ابنق( 332

نـدیم،  )ابـن  را در زمره آثار او ذکر کرده اسـت « )شفاء الصدور( الأصغرو کتاب  الاوس کتاب 

 (.36 –35تا،  بى

 را نوشـت « السـبعة بعللهـا الکبیـر   »کتـاب  ق( کـه  351)د  محمد بـن حسـن انصـاری    سپس

و ابـوعلی  « الحجة فی علـل القـراءات السـبع   »ق( کتاب 370)د  خالویه(. سپس ابن36مان،  )ه

(. البتـه عبـدالهادی   69)همـان،    را نوشـت « الحجـة للقـراء السـبعة   »ق(، کتـاب  377)د  فارسی

کند: منرور ما این نیست که مباحث احتجـا  در ایـن مرحلـه آنـاز شـد زیـرا       فیلی تصریح مى

نوشـته   احتجـا  القـراءات  ق( و از کتـاب  285)د  نوشته مبرد« احتجا  القراءة»ندیم از کتاب ابن

(. لـذا از مرحلـه   68و  65)همـان،    ق( یـاد کـرده اسـت   313)د  سـرا  شاگرد وی به نـام ابـن  

هـای در بـاب قرائـت تعبیـر     ی از نگار اتوان به مرحله آناز شیوع و گستر  گونهسیزدهم مى

 (. 41-39ق،  1405)فیلی،  کرد

، در تفاسیر متقدم فریقین نیـز  «الحجة»متعدد در خصو  مباحث  هاینگاریدر کنار تک

ق()طبـری،  310)د  تفسـیر طبـری  در ذیل برخـی آیـات  نـین مبـاحیی بیـان شـده اسـت ماننـد         
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ق( کـــه 460)د  ( و نیـــز شـــیخ طوســـی87و  9،  4و   154،  3و   50،  1ق،  1412

(. 232، 82، 74، 33،  1)طوسـی،    شوددر تفسیر  بسیار دیده مى« القراءة»مباحیی با عنوان 

 شـود دیـده مـى  « مجمـع البیـان  »بسـیار در  « الحجـة »ق( که مباحث با عنوان 548)د  و نیز طبرسی

 (. 236، 133، 129،  1 ،  1372)طبرسی، 

لـذا نفـس   نـد.  اقرائت اشـاره کـرده   لیکن در مفسّران متأخر امامی کمتر به مباحث اختلا 

اگر ه در موارد معدودی بـوده لـیکن از ایـن حیـث بـه      « المیزان»قراءات در  مواجهه با اختلا 

افزاید و شباهت این تفسیر با تفاسـیری  عنوان یک امتیاز شمرده شده و بر جامعیت این تفسیر مى

 دهد.  ن مىقراءات را نشااز حیث مواجهه استدلالی با اختلا « مجمع البیان»و « التبیان» ون 

گفتنی است علامه طباطبایی به اندازه شیخ طوسی و طبرسـی مباحـث مسـتقلی در مباحـث     

قـراءات کـه در مـوارد    قرائت و حجّت، ندارد لـیکن در مقایسـه نحـوه مواجهـه وی بـا اخـتلا       

معدودی بوده است با تفاسیر مذکور، علاوه بر بکارگیری از همان شیوه معمول همچون استفاده 

لغت، صر  و نحو و شهرت قرائت، ابتکارات کم نریری در این باب همچون توجـه بـه   از علم 

شود. بر این اساس با بررسی مباحث قرائت در این تفسـیر  سیاق و قرائن روایی به خوبی دیده مى

قـراءات را ترسـیم   مند شیوه علامه طباطبایی در مواجهه با اخـتلا  توان هندسه نرامبه خوبی مى

 نمود.

  

 قراءات  شیوه مواجهه علامه طباطبایی با اختلاف .2

 عبارتند از:  المیزان قراءات در  شیوه مواجهه علامه طباطبایی با اختلا 

 نقد قرائت   .2-1

قرائت دربـاره برخـی از آیـات، برخـی از قـراءات را       علامه طباطبایی گاه در مواجهه با اختلا 

متعـددی   هـای دهد که وی در نقد قـراءات بـه مـلا    نشان مى هامورد نقد قرار داده که بررسی

 پردازیم: تکیه نموده است که در ذیل به آن مى

 نقد سندي قرائت  .2-1-1

ات اسـت کـه در نمونـه زیـر     علامة طباطبایی در نقد قـراء  هاینقد سندی قرائت، یکی از ملا 

 شود:  مشاهده مى
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(. 41 :)ابـراهیم « منِینَ یَـوممَ یَقوـومؤ الحِْسـابؤ   وَ لِوالِـدَیَّ وَ لِلْمؤـقْ   رَبَّنَا انفِْرْ لـی »وی در ذیل آیه 

رَبِّ انْفِـرْ  »روایتی از عیاشی از یکی از صادقین)ع( نقل کرده که حیرت این آیه را به صورت 

(. و نیـز از  234،  2ق،  1380)عیاشـی،   کرد یعنی اسماعیل و اسحاققرائت مى« لِی وَ لِوَلَدَیَّ

ی اسـت کـه کاتبـان قـرآن تصـحیف      اامام باقر)ع( نقل کـرده کـه حیـرت فرمـود: ایـن کلمـه      

ند، جز این نیست که استغفار ابراهیم)ع( برای پـدر  بـود کـه بـه وی وعـده داده بـود و       اکرده

 (. 235،  2)همان،   «..یعنی اسماعیل و اسحاق.« لِی وَ لِوَلَدَیَّ رَبَّنَا انفِْرْ»فرمود: 

ظاهر این دو روایت این است که  ون پدر ابراهیم »نویسد: وی در ذیل این دو روایت مى

کافر بوده امام)ع( آیه را بدین صورت قرائت نموده، لیکن هر دو روایت ضعیف اسـت و  نـان   

(. در انتهـای ایـن نوشـتار    80،  12ق،  1417)طباطبایی، « دها اعتماد نمونیست که بشود بدان

بـه نحـو مبسـوطی بـه تحلیـل دیـدگاه علامـه        « داوری درباره قراءات بدون ذکر دلیل»در بخش 

 خواهیم پرداخت. « لِوَلَدَیَّ»طباطبایی در نقد دلالی قرائت 

 

 نقد دلالی قرائت .2-1-2

« نْ دؤونهِمِم حجِاباً فَأَرمسَلنْا إِلیَمها رؤوحنَا فتََمیََّلَ لَها بَشَراً سَـوِیاا فَاتَّخَذَتم مِ»علامه طباطبایی در ذیل آیه 

« روحنا»هاى نادرست، قرائت بعیى است که کلمه یکى از قرائت»کند: ( تصریح مى17 :)مریم

اى بوده که براى مریم مجسـم شـده، و او   را با تشدید نون خوانده، و گفته: روحنا اسم آن فرشته

 .  «نیر جبرئیل روح الامین بوده، که فساد این نیز روشن است

)سـیوطی،   نـد اقرائـت کـرده  « روحنّـا »دلیل نقد این قرائت که ابوحیوة و سهل بـه صـورت   

(، نقـد دلالـی قرائـت اسـت کـه وی در      394،  8ق،  1415؛ آلوسی، 300،  2ق،  1421

کنـد کـه آن روح فرسـتاده شـده بـرای      مـی ابتداء تفسیر این آیه به اسـتناد آیـات متعـدد اثبـات     

ی بـه نـام   الذا ایـن قرائـت کـه بیـانگر ایـن اسـت کـه فرشـته         ،حیرت مریم همان جبرئیل است

 بر مریم فرستاده شده را قرائتی نادرست دانسته است. « روحنّا»

ضـمیرى اسـت کـه بـه     « تمیـل »آید که فاعل کلمـه  از ظاهر سیاق بر مى»با این توضیح که 

گردد پس روحى که به سوى مریم فرستاده شده بود بـه صـورت بشـر ممیـل شـد، و      مى روح بر

مـریم بـه ایـن صـورت      معناى تمیل و تجسم به صـورت بشـر ایـن اسـت کـه در حـواس بینـایى       
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محسوس شود، و گرنه در واقع باز همان روح است نه بشر، و  ون از جـنس بشـر و جـن نبـود،     

ت ذوى العقـول بـود کـه خـدا او را در کتـابش وصـف       بلکه از جنس ملک و نوع سوم مخلوقـا 

قوـل مَـنْ   »نموده، و ملک نامیده، و آن فردى را که مامور وحى است جبرئیل نامیده، میلا فرمود: 

الْقوـدؤسِ   رؤوحؤ نَزَّلَـهؤ  قولْ»( و در آیات 97 :بقرةال)« قَلبِْکَ بِإِذْنِ اللَّهِ کانَ عَدؤواا لجِبِمرِیلَ فَإِنَّهؤ نَزَّلهَؤ عَلى

لتِکَوـونَ مِـنَ    قَلْبِـکَ  نَـزَلَ بِـهِ الـرُوحؤ الْـأَمیِنو عَلـى     » ( و نیـز فرمـود  102: نحـل ال) «الحقمنِْ رَبِّکَ ب ـ

( او را 40حاقـة،  ال)« إِنَّهؤ لقََوملو رَسؤولٍ کَـرِیمٍ »( او را روح، و در آیه 194-193 :شعراءال)« الْمؤنْذِرینَ

 رسول خوانده است.  

همان جبرئیـل بـوده اسـت. امـا      ،روحى که براى مریم به صورت بشرى مجسم شدلذا آن 

( اگر با آیات مورد بحـث تطبیـق   47-45 :)آل عمران« وَ إِذْ قالَتِ الْمَلائکِةَو یا مَرْیمَؤ»درباره آیات 

ماند که سخن ملائکه با مریم که در سوره آل عمران آمده عینـا همـان   شود هیچ شکى باقى نمى

، 14ق،  1417)طباطبـایی،   «ست که در آیات مـورد بحـث بـه روح نسـبت داده اسـت     کلامى ا

 35-36 .) 

 

 شذوذ قرائت  .2-1-3

شـذّ  »از « شـاذّ »در کلام عرب به معناى جدایى و تنهایى است. به گفتـه سـخاوى،   «   ذ ذ»واژه 

نشـینى اسـت، ایـن    گوشهگیرى از جمعیت و گرفته شده که به معناى کناره« الرجل، یشذ شذوذا

وجه تسمیه از لحاظ دلالت بر منفرد بودن قرائت شاذ و خرو  آن از قرائت عموم، کافى اسـت.  

بردارى مصاحف در زمان عیمان پیدا شد و آن قرائتـى کـه   شاذّ بودن قرائت از همان آناز نسخه

؛ 566  ،2ق،  1419)سـخاوی،   عیمانى خار  بـود، شـاذ شـمرده شـد    از هجاى کلمات رسم

زیـر   هـای (. علامـه طباطبـایی در نمونـه   603 ،  1376؛ جعفـرى،  555ق،  1425قدورى، 

 برخی از قراءات را شاذ دانسته است:   

 :بقـرة ال)« ..بابـل هـارؤوتَ وَ مـارؤوتَ.   أونْزِلَ عَلَـى الْمَلَکَـیمنِ ب  وَ ما  ..».و نیز در ذیل آیه  -الف 

به کسر لام را قرائت « الْمَلکِیَمنِ»فتحه لام ذکر کرده و قرائت  با« الْمَلکَیَمنِ»( قرائت مشهور را 102

(. لازم به ذکر است که عموم قـراء آن  233،  1ق،  1417)نک: طباطبایی،  شاذ دانسته است
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عباس، ابوالأسـود دللـی، ضـحا ، سـعید بـن      و ابن« الْمَلکَیَمنِ»را با ضمه بر روی لام به صورت 

 (.          164،  1ق،  1422)خطیب،  ندامکسوره آن را قرائت کرده جبیر، زهری و قتیبه به لام

« ..فَمَا اسمتَممتَعمتومم بِـهِ مِـنهْؤنَّ فَـوتووهؤنَّ أوجؤـورهَؤنَّ فَرییَـةً.      ...»علامه طباطبایی در ذیل آیه  - ب

اسـت:   ( به روایتی از محمد بن مسلم از امـام بـاقر)ع( اشـاره کـرده کـه در آن آمـده      24 :نساءال)

 «فَـوتووهؤنَّ أوجؤـورهَؤنَّ فَرییَـةً..    -فَمَا اسمتَممتَعمتومم بهِِ منِهْؤنَّ إلى أجل مسـمى »گفت: عباس  نین مىابن

(. و نیز به برخی روایات اهـل  290،  4ق،  1417؛ طباطبایی، 233،  1ق،  1380)عیاشی، 

اشاره کـرده  « بهِِ منِهْؤنَّ إلى أجل مسمىفَمَا اسمتَممتَعمتومم » عباس به صورتسنت مشتمل بر قرائت ابن

ــری،  اســت ــن9،  5ق،  1412)طب ــى داوود، ؛ اب ؛ 204، 203، 200، 199، 198ق،  1423اب

 (. 140-139،  2ق،  1404سیوطی، 

قرائـت  « إلـى أجـل مسـمى   »عباس آیه را با قیـد   و نیز به روایتی از حاکم نیشابوری که ابن

«. به خدا سوگند که خداوند این آیه را اینگونـه نـازل کـرد   » عباس تصریح کرده کهکرده و ابن

؛ 305،  2تـا،   )حـاکم نیشـابوری، بـى    این حدیث را به شـر  مسـلم صـحیح دانسـته     ،حاکم

عبـاس ایـن آیـه را    بن کعب که همانند ابن(. و نیز به قرائت ابى291،  4ق،  1417طباطبایی، 

؛ طباطبــایی، 140،  2ق،  1404یوطی، ؛ ســ9،  5ق،  1412)طبـری،   قرائـت کــرده اســت 

 (. 291،  4ق،  1417

وی در ذکر ادله اثبات متعه به این روایات متعـددی اسـتناد کـرده کـه برخـی از آنهـا کـه        

باشد، ذکر شد و در پاسخ به این شبهه که شیعه به منرـور  مى« إلى أجل مسمى»مشتمل بر قرائت 

ر این باورست که این استدلال، استدلال بـه قـول برخـی    اثبات متعه به قرائت شاذ استناد کرده، ب

دانستند خواندند از این حیث که مراد از آیه را  نین مىباشد که آیه را اینگونه مىاز صحابه مى

حال  ه این قرائت، قرائت اصطلاحی باشد و  ه از مقوله تفسیر آیه باشد که آنهـا اینگونـه آیـه    

 (.301-300،  4 )همو،  فهمیدندمذکور را مى

نمـا و اعتقـاد بـه صـیانت     البته از دأب علامه در خصو  نحوه مواجهه با قراءات تحریـف 

در ایـن آیـه را نـه از قبیـل     « إلى أجل مسـمى »توان دریافت که وی قرائت قرآن از تحریف، مى

ادامه  )نک: داندقرائت اصطلاحی که منجر به تحریف به نقصان شود بلکه از قبیل تفسیر آیه مى

 نوشتار(.  
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 نقد بر اساس قواعد نحوي  .2-1-4

( کـه  3 :جـن ال)« جَدُّ رَبِّنا مَـا اتَّخَـذَ صـاحبِةًَ وَ لا وَلَـداً     وَ أَنَّهؤ تَعالى»علامه طباطبایی در ذیل آیات 

سـوره جـن    14الـی   3در ابتدای آیات « أنه و أنهم و أنا»عامر، حفص، حمزة، کسائی و خلفابن

)و أنه تعالى و أنه کان یقول و أنه کـان   ند، ابوجعفر نیز در خصو ازة قرائت کردهرا به فتح هم

لکن سایر قراء ابتدای این آیات را به کسـر همـزة قرائـت     ،رجال( به همین صورت قرائت کرده

ــرده ــداک ــی،  ن ــطی، 175ق،  1426)دان ــن695،  2ق،  1425؛ واس ــزری، ؛ اب ق، 1421ج

 594 .) 

قرائت مشهور آیه به صورت فتح و به قرائت کسر اشاره کرده و با توجه به سـیاق  به علامه 

آیات که ظهور در این مطلب دارد که این آیات مقول قول جن بوده، قرائت به کسـر را ارجـح   

دانسته سپس بر اساس قواعد نحوی توجیهات نحوی قرائت بـه فـتح را بیـان و آن را نقـد کـرده      

 (. 41-40،  20 ق، 1417)طباطبایی،  است

 

 نما تشخیص مورد تفسیر از قرائت در روایات تحریف .2-1-5

دیگــر وی در نقــد قرائــت، تشــخیص مــورد تفســیر و تمییــز آن از قرائــت در روایــات    مــلا 

شـود کـه در ایـن گونـه از     نماست. در نگاه اول به این دسته از روایات  نین پنداشته مىتحریف

یات بیان شده و با توجه به اینکه واژگان و عبارات ذکـر شـده در آن   روایات، قرائتی از برخی آ

شود که برخی از آیات قرآن د ار تحریف بـه  از آیات مربوطه بیشتر است، گاه  نین تصور مى

 نقصان شده است.  

علامه طباطبایی گاه برخی از  نین روایاتی را ذکر کرده و بـا توجـه بـه اینکـه قـرآن را از      

(. در ذیـل روایـت، عبـارات    133-104،  12ق،  1417)طباطبـایی،   داندتحریف، مصون مى

زائد آیات در آن به نسبت آیات مصحف کنـونی را از قبیـل تفسـیر و بیـان مـراد از آیـه دانسـته        

 زیر:   هایاست مانند نمونه

الْغَمـامِ وَ الْمَلائِکَـةو وَ قویِـیَ     ظولَلٍ مِـنَ  هَلْ ینَْروروونَ إِلاَّ أَنْ یَأتْیِهَؤمؤ اللَّهؤ فی»در ذیل آیه  -الف 

هَلْ ینَْروروونَ إِلَّـا أَنْ یَـأتْیِهَؤمؤ   »( پس از نقل روایتی از امام رضا)ع( که فرمود: 210 :بقرةال).« ..الْأَممرو 
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؛ همـو،  126-125 ، 1ق،  1378بابویـه،  )ابـن « فِی ظولَلٍ منَِ الْغَمامِ وَ هکََذَا نَزَلَتم بِالْمَلَائکِةَِ اللَّهؤ

)عبــارت( را تفســیری از آیــه و از قبیــل قرائــت  ( ایــن13ق،  1403؛ همــو، 163ق،  1398

(. عدم ذکر این قرائـت در قـراءات هفـت گانـه،     105،  2ق،  1417)طباطبایی،  دانسته است

(، مقیدی بـر دیـدگاه مـذکور    285-284،  1ق،  1422)نک: خطیب،  گانهگانه و  هاردهده

 باشد.ین قرائت از قبیل قرائت نیست بلکه ناظر به تفسیر آیه مىاست که ا

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَووا أَطیعؤوا اللَّهَ وَ أَطیعؤوا الرَّسؤولَ وَ أوولِی الْـأَممرِ مِـنکْومم فَـإِنْ    »در ذیل آیه  - ب

از امام بـاقر)ع( نقـل    الکافی( روایتی از 59 :نساءال)« .ءٍ فَرودُّوهؤ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسؤولِ..شَیم تنَازَعمتومم فی

را قرائت کـرد، و بـه جـاى     «أَطیِعؤوا اللَّهَ وَ أَطیِعؤوا الرَّسؤولَ وَ أوولِی الْأَممرِ منِکْومم»کرده که ایشان آیه 

وهؤ إِلَـى اللَّـهِ وَ إِلَـى    فَإِنْ خفِتْومم تنََازؤعاً فِـی الْـأَممرِ فَـأَرمجِعؤ    "فرمودند: "ءٍ..شی فَإِنْ تنَازَعمتومم فی "جمله

 (.185-184،  8 ،  1365)کلینی،  "الرَّسؤولِ وَ إِلَى أوولیِ الْأَممرِ منِکْومم

اى کـه قرائـت   ممکن است کسى از ایـن روایـت و مخصوصـا از جملـه    »نویسد: علامه مى

زل خـوانم نـا  کردند  نین بفهمد که امام خواسته است بفرماید: آیه شریفه این طور کـه مـن مـى   

شده، لیکن این توهم باطلی است،  ون روایت بیش از این دلالت ندارد که امام آیـه شـریفه را   

اند، و خواسته است بیان کنند که مـراد از آیـه  یسـت، وی    به آن  ند کلمه اضافى تفسیر کرده

دلیل این مطلب را اختلا  در عبارات ایـن دسـته از روایـات دانسـته، همچـون روایتـی از امـام        

ءٍ فأََرمجِعؤوهؤ إِلَـى اللَّـهِ وَ إِلَـى الرَّسؤـولِ وَ إِلَـى      شی فَإِنْ تنَازَعمتومم فی»ق)ع( که فرمود: قَالَ نَزَلَتم صاد

فَـإِنْ  »(. و نیز روایتی از امام بـاقر)ع( کـه فرمـود:    141،  1ق،  1404)قمی،  «أوولِی الْأَممرِ منِکْومم

)عیاشـی،  « عؤوا إِلىَ اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسؤولِ و أوولیِ الْأَممرِ منِکْومم، هَکَـذَا نَزَلَـتم  خفِتْومم تنََازؤعاً فِی الْأَممرِ فَارمجِ

 (. 247،  1ق،  1380

وی بـر ایـن باورسـت کـه آن عبـارات از       ،با توجه به اختلا  عبارات مذکور در روایـات 

و  410،  4 ق، 1417)طباطبـایی،   قبیل قرائت نیست بلکـه تفسـیر و بیـان مـراد از آیـه اسـت      

بیشـتر نـک: همـو،     هـای )برای نمونـه  قرآن نیست (. لذا این دسته از روایات بیانگر تحریف411

(. البتـــه عـــدم ذکـــر ایـــن 336،  15و   203،  11و   147-146،  5و   289،  4 

(، 96-95،  1ق،  1422)نـک: خطیـب،   گانـه گانه و  هاردهقرائت در قراءات هفت گانه، ده

باشـد.  بلکه ناظر به تفسیر آیـه مـى   ،گری بر آن است که این قرائت از قبیل قرائت نیستمقید دی
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و  113-112،  12و   146،  5ق،  1417های دیگر ر : طباطبایی، برای مشاهده نمونه)

 15  ،333-336 .) 

 

 ترجیح قراءات .2-2

قراءات، یک قرائت را بر قرائـت دیگـر تـرجیح داده     علامه طباطبایی گاه در مواجهه با اختلا 

 که در دو بخش زیر قابل بررسی است: 

 

 ترجیح قرائت با ذکر دلیل  .2-2-1

 ی زیر بهره برده است: هاعلامه طباطبایی در ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر از ملا 

 

 تناسب با سیاق .2-2-1-1

 هـای موجب همبستگی کلام و ارتبا  بخـش جهت گیری یک کلام که »سیاق عبارت است از 

شـود، سـیاق    ه در صدر و  ه در ذیـل و  ـه در وسـ  مـى     ،دیگر آن هاییک کلام با بخش

دهد و به وسیله سـیاق اهـدا  تعـابیر وارد شـده  ـه بـه       مسیر سخن را در جهت خاصی قرار مى

 (. 71،  1ق،  1429)معرفت،  «شودصورت مفرد و  ه به صورت جمله در کلام روشن مى

، استفاده بسیاری از ایـن مطلـب شـده، امـا یکـی از ابتکـارات علامـه در ایـن تفسـیر،          المیزاندر 

زیـر بیـانگر ایـن     هـای استفاده از سیاق آیات در ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر اسـت نمونـه  

 مدعاست: 

لجْنََّةَ وَ لَمَّا یَأتْکِومم مَیَلو الَّذینَ خَلَوما منِْ قَـبملکِومم  أَمم حَسبِمتومم أَنْ تَدمخولووا ا»وی در ذیل آیه  -الف 

 :بقـرة ال)« .نَصمـرو اللَّـهِ..   مَسَّتهْؤمؤ البَْأْساءؤ وَ الیَّرَّاءؤ وَ زؤلْزِلووا حتََّى یَقوولَ الرَّسؤولو وَ الَّذینَ آمنَووا مَعهَؤ متَى

ده شده و بنا بر این قرائت جمله در معناى نایت به نصب لام خوان« یَقوولَ»نویسد: کلمه ( مى214

عـامر در  نـافع، ابـن  . انـد و نتیجه براى جملات قبل است. برخـی نیـز آن را بـه ضـمه لام خوانـده     

را به رفـع  « یَقوولو»)از قراء  هارده گانه(، شیبة و اعر   محیصنروایت ولید، مجاهد، کسائی، ابن

ی از قرائت رفع به نصب عدول کرده است، و سایر قـراء آن  ند و نیز گفته شده که کسائاخوانده
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؛ طبرسـی،  199،  2تا،  ؛ طوسی، بى912،  2ق،  1428)دانی،  ندارا به نصب قرائت کرده

 (.304ق،  1421جزری، ؛ ابن544،  2 ،  1372

بنابرین قرائت جمله نامبرده حکایت حال گذشته است. هر  ند هر دو معنا صـحیح اسـت،   

)زلزلـوا(   تر است، براى اینکه اگر جمله نامبرده نایتى باشد که جملهیکن دومى با سیاق مناسبل

 (. 159،  2ق،  1417)طباطبایی،  را تعلیل کند، آن طور که باید با سیاق مناسب نیست

اتَّقووا اللَّـهَ وَ أَصمـلحِؤوا   یَسمئَلوونَکَ عنَِ الْأَنْفالِ قولِ الْأَنْفالو لِلَّهِ وَ الرَّسؤولِ فَ»وی در ذیل آیه  - ب

( پس از اشاره به قرائت منسوب به 1 :)الأنفال« ذاتَ بیَمنکِومم وَ أَطیعؤوا اللَّهَ وَ رَسؤولهَؤ إِنْ کونتْومم مؤقْمنِینَ

بـن کعـب و   مسعود، طلحة بن مصر ، عکرمة، عطاء، ضحا ، ابىاهل بیت)ع( و نیز قرائت ابن

؛ 795،  4 ،  1372)طبرسـی،   انـد قرائـت کـرده  « سمئَلوونَکَ الْأَنْفالَیَ»ابوالعالیة که به صورت 

در قرائـت مشـهور را   « عـن »و اشاره به دیدگاه برخی که کلمـه   (257،  3ق،  1422خطیب، 

 نویسد: ند، مىازائد و برخی دیگر که آن را در قرائت نیر مشهور، مقدر دانسته

توان گفت این است که آیـه بـه   از سیاق کلام مى لیکن آن  یزى که در اینجا با استمداد»

نزاع و تخاصـمى بـوده،   « یَسمئَلوونَکَ»سیاق خود دلالت دارد بر اینکه در میان اشخا  مذکور به 

اند که طر  مقابلشان آن را قبول نداشته است و تفریعـى کـه در جملـه    و هر کدام حرفى داشته

است به خوبى دلالت دارد بر اینکه این خصومت در امر انفال « یمنکِوممفَاتَّقووا اللَّهَ وَ أَصملحِؤوا ذاتَ بَ»

بوده، و لازمه این تفریع این است که سقال در صدر آیه به منرور اصلاح و رفـع نـزاع از ایشـان    

انـد، و سـپس بـه رسـول     واقع شده، گویا این اشخا  در میان خود راجع به انفال اختلا  کرده

شنوند نزاعشـان  د تا حکم آن را از آن جناب بپرسند، و جوابى که مىانخدا) (( مراجعه نموده

 را خاتمه دهد. 

کند، زیرا وقتى سـقال بـا   را تایید مى« یَسمئَلوونَکَ عنَِ الْأَنْفالِ»این سیاق، قرائت مشهور یعنى 

دهـد، امـا آنجـایى کـه بـدون      متعدى شود معناى استعلام حکم و استخبار خبر را مـى « عنَ»لفظ 

متعدى شود به معناى استعطا  و درخواسـت عطیـه اسـت و تنهـا معنـی اول بـا مقـام آیـه         « نع»

 (. 7،  9ق،  1417)طباطبایی، « مناسبت دارد

گویا وی در این موارد در مقام ترجیح میان دو قرائت، مناسبت قرائـت بـا سـیاق آیـات را     

سیاق را دلیـل ارجحیـت قرائـت    مرجِّح بهتری نسبت به شهرت قرائت دانسته، لذا گاه مناسبت با 



 زانیالم ریدر مواجهة با اختلاف قراءات در تفس ییروش علامه طباطبا   60

 

مشهور و گاه آن را دلیل بر ارجحیت قرائت مقابل مشهور ذکـر کـرده اسـت. باتوجـه بـه سـیره       

توان دریافت که وی شهرت یک قرائت را به تنهایی دلیـل و  تفسیری وی در ترجیح قرائت، مى

وی شـهرت  ملاکی بر ترجیح آن قرائت بر قرائت نیر مشـهور ندانسـته اسـت بـه عبـارت دیگـر       

دیگـری را مـرجح    هـای قرائت در میان قراء را به تنهایی مرجِّح یک قرائت ندانسته بلکه مـلا  

دیگـر موافـق قرائـت مشـهور باشـد       هـای یک قرائت دانسته است. بر این اساس آنجا که ملا 

دیگر متناسب با قرائـت نیـر مشـهور     هایترجیح با قرائت مشهور است و در صورتی که ملا 

 ، قرائت نیر مشهور را ترجیح داده است.  باشد

آید لیکن از حیـث اینکـه بـه معـانی     نیز اگر ه از نکات بلانی بشمار مى« توجه به التفات»

آیات ارتبا  بسیاری دارد، در محدوده سیاق آیات قابل بررسی است. علامه طباطبـایی بـه ایـن    

أَمَّـنْ یؤجیـبؤ الْمؤیْـطَرَّ إِذا دَعـاهؤ وَ     »آیـه  دربـاره   امر نیز توجه بسیاری داشته است به عنوان نمونـه 

( کـه ابـوعمرو و   62 :)نمل« یکَْشِفؤ السُّوءَ وَ یَجمعَلوکومم خولفَاءَ الْأَرمضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَلیلاً ما تَذَکَّروونَ

، 8  تـا، )طوسـی، بـى   نـد او سـایر قـراء آن را بـا تـاء قرائـت کـرده      « یَـذَکَّروونَ »هشام به صورت 

 (. 338،  2تا،  جزری، بى؛ ابن357،  7 ،  1372؛ طبرسی، 109 

، خطـاب تـوبیخى بـه کفـار     «قَلِیلًا ما تَـذَکَّروونَ »نویسد: خطاب در جمله علامه طباطبایی مى

با یاء نیبت خوانده شده و این قرائت ارجح است، بـه  « یذکرون»است، البته در بعیى از قراءتها 

ذیل سایر آیات پنجگانه موافق است] ون در آخر همـه آنهـا صـیغه جمـع نایـب      دلیل اینکه با 

و نیـز در  « بَلْ أَکیَْروهؤمم لا یَعملَمؤونَ»، در دیگرى آمده «بَلْ هؤمم قَوممٌ یَعمدِلوونَ»آمده[ در یکى فرموده: 

 )نـه بـه   نیر این دو زیرا روى سخن در این پنج آیه به طریق التفـات بـه رسـول خـدا) ( اسـت     

؛ بـرای مشـاهده نمونـه    384،  15ق،  1417)طباطبـایی،   کفار تا به صیغه جمع حاضـر باشـد(  

 (. 93، نمل، 405،  15دیگر ر : همان،  

 

 مطابقت با قواعد زبان عربی  .2-2-1-2

ملا  دیگر علامه در ترجیح قرائت، مطابقت قرائت با قواعد زبان عربـی اسـت کـه در دو بعـد     

 ررسی است:   علم صر  و نحو قابل ب
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 مطابقت با قواعد علم صرف .2-2-1-2-1

 زیر بیانگر این مطلب است: هاینمونه

وَ أَمَّا الَّذینَ سؤعِدؤوا ففَِی الجَْنَّـةِ خالِـدینَ فیهـا مـا دامَـتِ السَّـماواتؤ وَ       »در ذیل آیات  -الف 

بـا یکـدیگر اخـتلا  دارنـد،     « واسؤـعِدؤ »( قـراء در قرائـت   108 :)هـود « .الْأَرمضؤ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّکَ..

)از قراء ده گانه(  )به روایت ابوبکر(، ابوجعفر و یعقوب عامر، ابوعمرو، نافع، عاصمکییر، ابنابن

 ند و جماعت دیگری  ون حفص از عاصـم، حمـزة، کسـائی، خلـف    اآن را به فتح سین خوانده

وَ أَمَّـا الَّـذِینَ   »گانـه( آن را بـه صـورت    )از قراء  هـارده   مسعود، و اعمش)از قراء ده گانه(، ابن

ــعِدؤوا ــه ضــمه ســین قرائــت کــرده « سؤ ق، 1422؛ دمیــاطی، 71،  12ق،  1412)طبــری،  نــداب

 (. 142-141،  4ق،  1422؛ خطیب، 326 

هم به صیغه مجهول و نیز به صیغه معلوم قرائـت  « سعدوا»کلمه »نویسد: علامه طباطبایی مى

در اسـتعمالات معـرو ، بـه    « سـعد »با لغت سازگارتر است، زیـرا مـاده    شده است و قرائت دوم

صورت لازم استعمال شده، لیکن در صورت قرائت آن به قرائـت اول بـه صـورت مجهـول، آن     

 "فَأَمَّا الَّذینَ شقَووا ففَِی النَّارِ لهَؤمم فیهـا زَفیـرو وَ شَـهیقو..   "گاه با در نرر داشتن اینکه در آیات پیشین 

به صیغه معلوم قرائـت شـده نکتـه لطیفـى را افـاده      « شقوا»ا  یعنى کلمه ( قرینه107-106 :)هود

بـه صـیغه   « سعدوا»و معناى « به سوى شقاوت گرائیدند»معنایش « شقوا»خواهد کرد، ]زیرا کلمه 

رسـاند کـه سـعادت و    است و این دو نحو تعبیر[، این معنـا را مـى  « توفیق سعادت یافتند»مجهول 

هاسـت.  شـود از ناحیـه خـود آن   ولى شر و شقاوتى که گریبانگیر بشر مى ،حیه خداستخیر از نا

منِکْومم منِْ أحََدٍ أَبَداً وَ لکنَِّ اللَّهَ یؤزَکِّی  ..وَ لَوم لا فَیْلو اللَّهِ عَلیَمکومم وَ رحَممتَوهؤ ما زکَى" نانکه فرمود: 

 (. 34  ،11ق،  1417طباطبایی، ( )21 :نورال) "منَْ یَشاءؤ..

عـامر، عاصـم،   ( که نافع، ابـن 115 :مائدةال)« .ا عَلیَمکومم..هَقالَ اللَّهؤ إِنِّی مؤنزِلو»در ذیل آیه  - ب

کییـر، ابـوعمرو، حمـزة، کسـائی، خلـف و      ند اما ابـن اابوجعفر و حسن به صورت مشدد خوانده

ق، 1422ی، ؛ دمیـاط 408،  3 ،  1372)طبرسـی،   انـد یعقوب بـدون تشـدید قرائـت کـرده    

 کند: (. تصریح مى374،  2ق،  1422؛ خطیب، 258 
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دلالـت بـر نـزول    « انـزال »تر و سازگارتر اسـت زیـرا   قرائت بدون تشدید ]با قواعد[ موافق»

همانطورى که مکرر « تنزیل»دفعى دارد و مائده نیز به صورت دفعی نازل شده]نه به تدریج[، اما 

 (. 236،  6ق،  1417)طباطبایی، « ول تدریجى استشد، استعمال شایع تنزیل در نز گفته

گردد کـه إنـزال را بـه معنـی نـزول      پیشینه این دیدگاه به رانب اصفهانی و فخررازی برمى

؛ فخـر رازی،   800-799ق،  1412)رانب،  ندادفعی و تنزیل را به معنی نزول تدریجی دانسته

 هـای و علاوه بـر مـورد مـذکور در بخـش    ( علامه این دیدگاه را پذیرفته 254،  5ق،  1420

، 15و   7،  3ق،  1417دیگری از تفسیر  بـه ایـن مطلـب اشـاره کـرده اسـت)طباطبایی،       

 209 .) 

 

 مطابقت با قواعد علم نحو  .2-2-1-2-2

 زیر بیانگر این مطلب است: هاینمونه

النَّبِیِّـینَ لَمـا آتَیمـتوکومم مِـنْ کتِـابٍ وَ      وَ إِذْ أخََذَ اللَّهؤ مییاقَ »علامه طباطبایی در ذیل آیه  -الف 

( 81 :)آل عمـران « .حکِْمةٍَ ثومَّ جاءَکومم رَسؤولو مؤصَدِّقو لِما مَعکَومم لتَوقْمنِونَّ بهِِ وَ لتَنَْصؤرونَّهؤ قالَ أَ أَقْرَرمتومم..

، خـزاز  را به فتح لام و تخفیف میم و برخی  ون حسن بصری، اعشـی « لَما»که عموم قراء سبعة 

؛ خطیـب،  226ق،  1422)دمیـاطی،   نـد او اعمش بـه کسـر لام و تخفیـف مـیم قرائـت کـرده      

 (. 535-534،  1ق،  1422

دو قرائـت  « لمـا »در کلمـه  « لَما آتَیمـتوکومم مِـنْ کتِـابٍ وَ حکِْمَـةٍ    »در جمله »نویسد: مىعلامه 

ئت حمزه که آن را بـه کسـره   خوانند، و یکى قرااست: یکى قرائت مشهور که لام را به فتحه مى

را موصوله گرفته. لیکن ترجیح با قرائت به فتحـه اسـت، بنـا بـر     « ما»خوانده و لام را لام تعلیل و 

موصوله خواهد بود، و کلمـه  « ما»بدون تشدید باشد، قهرا « ما»این قرائت که لام مفتوح و کلمه 

کـه بایـد از صـله بـه موصـول      هم قرائت شده صله آن اسـت و ضـمیرى   « آتیناکم»که « آتیتکم»

فهمانده که در اینجا ضـمیرى حـذ    مى« منِْ کتِابٍ وَ حکِْمةٍَ»برگردد، حذ  شده،  ون جمله 

ابتدائیه و « لما»است. و لام در کلمه ..« لتَوقْمنِونَّ بهِِ »شده، و موصول مذکور مبتداء و خبر  جمله 

، «لمـا »کرده که اما قرائـت کسـر لام در   لام قسم است و در نهایت تصریح « لتقمنن به»در کلمه 
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)ر :  «لام در آن لام تعلیل و ما، موصوله است، به هـر روی تـرجیح بـا قرائـت بـه فتحـه اسـت       

 (.333،  3ق،  1417طباطبایی، 

أَعمقـابکِومم تنَکِْصؤـونَ    عَلَـیمکومم فکَونْـتومم عَلـى    توتْلـى  قَـدم کانَـتم آیـاتی   »وی در ذیل آیات  - ب

به ضـم سـین و تشـدید مـیم،     « سؤمَّرًا»( به قرائت 67-66 :مقمنونال)« رینَ بهِِ سامِراً تهَمجؤروونَمؤسمتکَبِْ

به ضـم و تشـدید اشـاره کـرده و بـدون ذکـر دلیـل        « سؤمَّارًا»که جمع سامر است و نیز به قرائت 

 (. 44،  15ق،  1417)طباطبایی،  را ارجح دانسته است« سؤمَّرًا»قرائت 

محیصـن و  عبـاس، عکرمـة، ابـن   مسـعود، ابـن  را از ابـن « سؤمَّرًا»سی قرائت گفتنی است طبر

یحیى دانسته و آن را به صراحت از جمله قراءات شاذ دانسته و توجیهی بـرای ایـن قرائـت بیـان     

-177،  7 ،  1372)طبرسـی،   دانسـته اسـت  « اسم جمع»را « سامِراً»نکرده و از سوی دیگر 

را به دلیل تناسب با ذوالحال که باید به صـورت جمـع باشـد را    « سؤمَّرًا»(. گویا ایشان قرائت 178

)برای مشاهده نمونه  مبنی بر توجیهات گفته شده درباره آن، ترجیح داده است« سامِراً»بر قرائت 

 (.396-395،  15ق،  1417دیگر ر : طباطبایی، 

 

 مؤید قرآنی  .2-2-1-3

ائت دیگر، ذکر مقید قرآنی است که این امر نـاظر  ملا  دیگر وی در ترجیح یک قرائت برقر

، رو  تفسیر قرآن با قرآن است. ایـن شـیوه بیـانگر یکـی     المیزانبه رو  اساسی وی در تفسیر 

دیگر از ابتکارات تفسیری ایشان است که از رو  تفسیر قرآن با قرآن در تـرجیح یـک قرائـت    

وه را به صـورت مسـتقل در تـرجیح قـراءات     بر قرائت دیگر نیز بهره برده است. البته وی این شی

زیر بیـانگر   هایدیگر بکار برده است نمونه هایبکار نبرده بلکه به عنوان مقیدی در کنار ملا 

 ابتکار وی در حوزه علم قرائت است:  

  لِسانیقالَ رَبِّ إِنِّی أخَا ؤ أَنْ یؤکَذِّبؤونِ وَ یَییقو صَدمری وَ لا یَنْطَلِقو»وی در ذیل آیه  -الف 

هـر دو مرفـوع و   « ینَْطَلِـقو »و « یَیـیقو »دو فعـل  »نویسد: ( مى13-12 :شعراءال)« هارؤونَ فَأَرمسِلْ إِلى

هسـتند، در نتیجـه عـذرى کـه موسـى آورد سـه  یـز بـوده، اول تـرس از          « اخـا  »معطو  بـه  

انطـلاق  ا  سر آید و تاب مقاومت نداشته باشـد( سـوم عـدم    )حوصله تکذیب، دوم ضیق صدر

)نـک:   لسان و در قرائت یعقوب و نیر او دو فعل یییق و ینطلـق بـه نصـب قرائـت شـده اسـت      
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؛ 585،  2ق،  1425؛ واســطى، 290،  7 ،  1372؛ طبرســی، 272م،  2002اهــوازى، 

 .باشد "یؤکَذِّبؤونِ "(. تا عطف بر335تا،  ، بى2جزرى،  ابن

این، عـذر  ع معنـا سـازگارتر اسـت بنـابر    ب( بـا طب ـ )به نص ـ کند: این قرائتوی تصریح مى

)ضـیق صـدر و عـدم     موسى)ع( تنها یک عذر اسـت، یعنـى تـرس از تکـذیب، و دو امـر دیگـر      

هـارؤونو هؤـوَ    وَ أخَـی ")این قرائـت( بـا آیـه     انطلاق لسان( نتیجه عذر اول و مترتب بر آن است و

( کـه در آن  34 :قصـص ال) "إِنِّی أَخـا ؤ أَنْ یؤکَـذِّبؤونِ   نیرِدمءاً یؤصَدِّقو أفَْصَحؤ منِِّی لِساناً فَأَرمسِلهْؤ مَعی

ق، 1417)طباطبـایی،   کندترس از تکذیب است، مطابقت مى هماناتنها یک علت ذکر شده که 

 15  ،258 .) 

«  البَْحمـرِ.. وَ عنِْدَهؤ مفَاتِحؤ الْغیَمبِ لا یَعملَمؤها إِلاَّ هؤوَ وَ یَعملمَؤ مـا فِـی الْبَـرِّ وَ   »وی در ذیل آیه  - ب

به فتح میم و به معناى خزینه است، احتمال دارد کـه  « مفَتح»نویسد: مفاتح جمع ( مى59 :نعاملا)أ

و به معناى کلید باشد، مقید این احتمال این است که به قرائت شاذى  -به کسر میم -جمع مفِتح

زیـرا کسـى کـه کلیـدهاى     خوانده شده، البته مالاً هر دو معنا یکى اسـت،  « مفاتیح»کلمه مزبور، 

توانـد ماننـد   خزائن را در دست دارد، عادتاً به آنچه که در آن خـزائن اسـت، عـالم اسـت و مـى     

 ها نزد اوست به دلخواه خود، در آن تصر  نماید. کسى که خود آن خزینه

)خزینة که همـان مَفـتح و جمـع آن مفـاتح      آیات دیگر که مشابه این آیه است، معنی اول

کند، زیـرا خداونـد در قـرآن خـزائن و خـزائن رحمـت خـویش را در هفـت         یید مىاست( را تأ

قوـلْ لا  » :موضع یاد کرده و در هیچ کدام از آن موارد، برای آنها مفاتیح ذکر نکرده اسـت ماننـد  

« عِنْـدی خَـزائنِو اللَّـهِ   وَ لا أَقوولو لکَومم »(، 50 :نعاملا)أ« أَقوولو لکَومم عنِْدی خَزائنِو اللَّهِ وَ لا أَعملمَؤ الْغیَمبَ

قولْ لَوم أَنْـتومم  »(، 21 :حجرال)« مَعملوومٍ رٍدَقَهؤ وَ ما نونَزِّلوهؤ إِلاَّ بِءٍ إِلاَّ عنِْدَنا خَزائنِویشَ نوَ إِنْ مِ»(، 31 :)هود

« رَبِّـکَ الْعَزیـزِ الْوهََّـابِ   أَمم عِنْـدهَؤمم خَـزائنِو رحَممَـةِ    »(، 100 :سراءلا)إ« تَمملِکوونَ خَزائنَِ رحَممةَِ رَبِّی

وَ لِلَّـهِ خَـزائنِو السَّـماواتِ وَ    »(، 37 :طـور ال)« أَمم عنِْدهَؤمم خَزائنِو رَبِّکَ أَمم هؤمؤ الْمؤصیَمطِروونَ»(، 9 :) 

 (. 7 :منافقونال)« الْأَرمضِ

 تـر ایـن اسـت کـه مـراد از مفـاتح نیـب، خـزائن آن باشـد         بنابراین دیدگاه بهتر و صـحیح 

در این آیه متعلـق  « مفاتیح»(. توضیح اینکه قرائت شاذ 125و  124،  7ق،  1417اطبایی، )طب

 (. 443،  2ق،  1422؛ خطیب،  534،  4ق،  1420)ابوحیان،  سمیفع استبه ابن
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( که عاصم، کسائی، خلـف، یعقـوب،   4 :فاتحةال)« مالِکِ یَوممِ الدِّینِ»وی در ذیل آیه  -  

جبیـر،  عب، معاذ بن جبل، قتادة، اعمش، حسـن بصـری، زهـری، اسـود، ابـن     بن کمسعود، ابىابن

کییـر،  و افرادی  ـون ابـن  « مالِکِ»سیرین، سلمی، یحیی بن یعمر به صورت ابورجاء، نخعی، ابن

عباس، مجاهد، یحیی بن وثاب، اعر ، شـیبة،  عمر، مسور، ابنعامر، حمزة، ابوعمرو، ابننافع، ابن

)خطیـب،   نـد اقرائت کرده« مَلِکِ»محیصن آن را به صورت جندب، ابنجریج، جحدری، ابنابن

 (. 9-8،  1ق،  1422

ابتدا به لحاظ معنایی تفاوت این دو واژه را  نین بیـان  « مَلِکِ یَوممِ الدِّینِ»با اشاره به قرائت 

م، از کند: مالک اسم فاعل از مِلک به کسره میم است، امـا مَلِـک بـه فتحـه مـیم و کسـره لا      مى

مؤلک به ضم میم است، به معنای سلطنت و نیروى اداره نرام قومى، و مالکیت و تدبیر امور قـوم  

است، نه مالکیت خود قوم، و به عبارتى دیگر ملک، مالک مردم نیست، بلکه مالک امر و نهـى  

 و حکومت در آنان است. 

البته برای هر یک از این دو قرائت وجوهى از تایید نیز بیان شـده اسـت درحالیکـه هـر دو     

معناى از سلطنت، یعنى سلطنت بر مؤلک به ضمه، و مِلک به کسره، در حق خداوند ثابت اسـت،  

گوید این است که مؤلک بیمه مـیم، منسـوب بـه    از سوی دیگر آنچه که لغت و عر  به ما مى

گوینـد:  شود: مَلِک عصر فلان، و پادشاه قرن  ندم، ولى هیچ وقـت نمـى  مى زمان است و گفته

شود مگـر  مالک قرن  ندم، مگر به عنایتی دور از ذهن)مِلک به کسره میم به زمان منسوب نمى

 به عنایتی دور(. 

 ، وی در ادامه«مَلِکِ یَوممِ الدِّینِ»در آیه مذکور، ملک را به روز جزا نسبت داده، و فرموده 

یَـوممَ  »فرمایـد:  کند که خداوند مىتصریح مى« مَلِکِ یَوممِ الدِّینِ»به عنوان مقید دیگری بر قرائت 

 (16 :غـافر ال)ِ «ءٌ لِمَـنِ الْمؤلْـکؤ الْیَـوممَ لِلَّـهِ الْواحِـدِ القْهََّـار      عَلَى اللَّـهِ مِـنهْؤمم شَـیم    هؤمم بارِزؤونَ لا یخَفْى

آیات دیگری نیـز در تأییـد دیـدگاه وی وجـود دارد، ماننـد      (. 22،  1ق،  1417)طباطبایی، 

الْمؤلْکؤ »( و 56 :حجال) «.الْمؤلْکؤ یَوممئَِذٍ لِلَّهِ یحَمکومؤ بیَمنهَؤمم فَالَّذینَ آمنَووا وَ عَمِلووا الصَّالحِاتِ..» :آیات

 (.26 :فرقانلا)« یَوممئَِذٍ الحَْقُ لِلرَّحممنِ وَ کانَ یَومماً عَلَى الکْافِرینَ عَسیراً

را « ملـک »ندارد اما با توجه به اینکه قرائـت  « ملک»البته ایشان تصریحی بر ترجیح قرائت 

توان مطابق عر  و لغت دانسته و علاوه بر آن به یک آیه متناسب با این دیدگاه اشاره کرده مى
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این قرائـت  نداشته اما عنایت بیشتری بر « ملک»دریافت که وی اگر ه تصریح بر ترجیح قرائت 

« ملک»داشته، افزون بر اینکه مترجم المیزان به صراحت این عبارات را ناظر به بهتر بودن قرائت 

 (. 35،  1)موسوی همدانی،   ترجمه کرده است

گویـای تـرجیح ایـن قرائـت بـر قرائـت       « مَلِکِ یَوممِ الـدِّینِ »سیره عملی علامه نیز بر قرائت 

 د اوست زیرا یکی از شاگردان وی، سید محمد حسین حسـینى تهرانـى  در نز« مالِکِ یَوممِ الدِّینِ»

تصریح کرده است که استاد وی علّامـه طباطبـایی و اسـتاد ایشـان     « نور ملکوت قرآن»در کتاب 

)حسـینى تهرانـى،    اندنمودهقرائت مى "مَلِکِ یَوممِ الدِّینِ"زهایشان آیة الله سید على قاضى در نما

 (.474و 13،  4 

 

 مؤید روایی .2-2-1-4

علامه طباطبایی در ترجیح قرائت، ذکر مقیـد روایـی اسـت بـه عنـوان       هاییکی دیگر از ملا 

وَ یَسمئَلوونَکَ عنَِ الْمحَیضِ قولْ هؤوَ أَذىً فَاعمتَزِلووا النِّساءَ فِـی الْمَحـیضِ وَ لا تقَْرَبؤـوهؤنَّ    »نمونه در آیه 

« فَأتْووهؤنَّ منِْ حیَمثو أَمَرَکومؤ اللَّهؤ إِنَّ اللَّهَ یؤحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یؤحِـبُّ الْمؤتَطَهِّـرینَ   حتََّى یَطهْؤرْنَ فَإِذا تَطهََّرْنَ

)با تشدید طاء و هاء( و سـایر   ( که اهل کوفة به جز حفص آیه را به صورت یَطَّهَّرْن222َ :بقرةال)

 (. 219،  2تا،  )طوسی، بى ندا)بدون تشدید( قرائت کرده قراء به صورت یَطهْؤرْنَ

عامر، عاصم به روایت حفص، یعقوب حیرمی کییر، ابنبه عبارت بهتر نافع، ابوعمرو، ابن

)بدون تشدید( و حمزه، کسائی، عاصم به روایت ابوبکر، خلف، جحـدری،   «یَطهْؤرْنَ»به صورت 

ق، 1413)فارسـی،   نـد انـده )با تشدید طـاء و هـاء( خوا   «یَطَّهَّرْنَ»محیصن و اعمش به صورت ابن

، 2تـا،   جـزری، بـى  ؛ ابن139م،  2002؛ اهوازی، 913،  2ق،  1428؛ دانی، 321،  2 

 (. 308-307،  1ق،  1422؛ خطیب، 227 

مؤجَامَعَـة الحَْـائضِِ قبَمـلَ أَنْ    »علامه طباطبایی در ذیل بحث روایی این آیه دو روایت از باب 

ــلَ کــرده کــه امــام بــاقر)ع( دربــاره زنــی کــه در روز آخــر ایــام حــیض،   نقــل الکــافیاز « تَغتَْسِ

خونریزیش قطع شود، فرمود: هرگاه شوهر آن زن میل بسیار داشته باشد، به آن زن امر کند کـه  

)کلینـی،   سپس اگر خواست او را مسّ نماید پیش از اینکه زن نسل کند ،فر  خویش را بشوید

1365  ، 5  ،539 .) 
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اینکه علی بن یقطین گوید: از امام کاظم)ع( درباره زنی حائیـی کـه پـاکی    روایت دیگر 

بیند و شوهر  با او نزدیکی کند، پرسیدم حیرت فرمود: اشـکالی نـدارد و لـیکن نسـل     را مى

(. سپس دیدگاه خویش را اینگونه بیان 540-539،  5)همو،   تر استنزد من دوست داشتنى

)یطهـرن(   سیار است و ایـن روایـات قرائـت آیـه را بـه صـورت      روایات در این معانى ب»کند: مى

)از مجاهد، سـفیان یـا عیمـان بـن اسـود و       کند،بدون تشدید که همان انقطاع دم است، تایید مى

، 2ق،  1412)طبـری،   نـد ارا انقطـاع دم بیـان کـرده   « یَطْهؤـرْنَ »عکرمة نقل شده کـه آنهـا معنـی    

ت میان یطهرن و یتطهرن این است که دومی به معناى قبول اند: تفاو( همانگونه که گفته227 

طهارت است، که در آن معناى اختیار وجود دارد، و در نتیجه بـا نسـل کـردن کـه یـک عمـل       

)قطع جریان خون( است در  اختیارى است مناسب است، به خلا  اولی که آن حصول طهارت

ن تشدید، با طهارت حاصل از انقطـاع خـون،   بدو« یَطهْؤرْنَ»آن معنی اختیار نیست بنابراین قرائت 

(. بر این اسـاس وی ایـن دسـته از روایـاتی     216-215،  2ق،  1417)طباطبایی،  تناسب دارد

بـدون تشـدید، دانسـته    « یَطْهؤـرْنَ »که بیانگر جواز وطی پیش از نسل است را مقیدی بـر قرائـت   

 است.

 ترجیح قرائت بدون ذکر دلیل   .2-2-2

در برخی از موارد دلیل نقد و یا ترجیح قرائتی را ذکر نکرده که در ایـن بخـش   علامه طباطبایی 

 کنیم:ادلة احتمالی ایشان در آن موارد را بررسی مى ،با اشاره به برخی از این موارد

 

 تشخیص پدر حضرت ابراهیم)ع( .2-2-2-1

( 41 :)ابراهیم« لِلْمؤقْمنِینَ یَوممَ یقَوومؤ الحِْسابؤوَ لِوالِدَیَّ وَ  رَبَّنَا انفِْرْ لی»علامه طباطبایی در ذیل آیه 

)عیاشـی،   نقل کـرده  یعنی اسماعیل و اسحاق« لِوَلَدَیَّ»دو روایت از تفسیر عیاشی مبنی بر قرائت 

نویسد: ظاهر این دو روایت این است که  ون پدر ابـراهیم  و مى (235و  234،  2ق،  1380

صورت قرائت نموده، لیکن هر دو روایت ضعیف است و  نـان  امام)ع( آیه را بدین  ،کافر بوده

 (. 80،  12ق،  1417)طباطبایی،  ها اعتماد نمودنیست که بشود بدان

رسد ضعف این دو روایت نخسـت بـه   اگر ه وی دلیل ضعف را بیان نکرده اما به نرر مى

ره کرده و دیگر به بودن آن اشا« مرسلة»دلیل مرسل بودن آن دو روایت است که خود علامه به 
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این دلیل که پدر حیرت ابراهیم)ع( شخصی نیر از آزر اسـت. توضـیح بیشـتر اینکـه علامـه بـا       

« حفَِیاـا  ا أَبَتِ لا تَعمبؤدِ الشَّیمطانَ... قالَ سلَامٌ عَلیَمکَ سَأَسمتَغفِْرو لَکَ رَبِّی إِنَّهؤ کـانَ بـی  ی»توجه به آیات 

وَ انْفِـرْ لِـأَبِی إِنَّـهؤ کـانَ مِـنَ      »تغفار ابـراهیم اسـت و آیـات    ( که بیانگر وعـده إس ـ 47 -44 :)مریم

ما کـانَ لِلنَّبِـیِّ وَ الَّـذِینَ    »( که ناظر به وفای وعده ابراهیم است و نیز به آیه 86 :)الشعراء« الیَّالِّینَ

ما تبَیََّنَ لهَؤمم أَنَّهؤمم أَصمـحابؤ الجَْحِـیمِ وَ    منِْ بَعمدِ آمنَووا أَنْ یَسمتَغفِْرووا لِلْمؤشْرِکیِنَ وَ لَوم کانووا أوولیِ قورْبى

 :توبـة ال)« لَّهِ تبََرَّأَ مِنْـهؤ.. ما کانَ اسمتِغفْارؤ إِبمراهیِمَ لِأَبیِهِ إِلَّا عنَْ مَومعِدَةٍ وَعَدهَا إِیَّاهؤ فَلَمَّا تبَیََّنَ لهَؤ أَنَّهؤ عَدؤوٌّ لِ

ق این آیه دلالت دارد بر اینکه دعـاى مزبـور و   ( اشاره کرده و بر این باورست که سیا113-114

کنـد  همچنین تبرى از پدر )آزر( در دنیا از ابراهیم صادر شده، نه اینکه در قیامت دعایش مـى 

 جوید.  فهمد، از او بیزارى مىو پس از اینکه حقیقت مطلب را مى

ر ذکـر  ا  را از پـد در واقع نخسـت دعـاى ابـراهیم را حکایـت نمـوده و آن گـاه بیـزارى       

کند و این دعا و تبرى هر دو در دنیا و در اوایل عهد وى و قبل از مهاجرت به سرزمین بیـت  مى

 :)ابـراهیم « وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمؤقْمنِینَ یَوممَ یَقوـومؤ الحِْسـابؤ   رَبَّنَا انفِْرْ لی»المقدس بوده است اما در آیه 

از آنکه به ارض مقدس مهـاجرت نمـود    ( که بیانگر دعای ابراهیم در آخر عمر  یعنى پس41

و صاحب اولاد شد و اسماعیل را بـه مکـه آورد و آن شـهر و خانـه خـدا را بنـا نهـاد، سـخن از         

جز بر پدر و مادر صلبى « والدى»باشد که با توجه به اینکه کلمه استغفار ابراهیم برای پدر  مى

تعبیـر کـرده اسـت، ایـن     « أب»او بـه  شود و در سایر آیاتى که اسم آزر برده شـده از  اطلاق نمى

شود، از آن جملـه در قـرآن از   کلمه به نیر پدر از قبیل جد و عمو و کسانى دیگر نیز اطلاق مى

أَمم کونْـتومم شوـهَداءَ إِذْ حَیَـرَ یَعمقوـوبَ     »ابراهیم، جد یعقوب و نیـز از اسـماعیل، عمـوى او، در آیـه     

ونَ منِْ بعَمدیِ قـالووا نعَمبؤـدؤ إلِهَـکَ وَ إلِـهَ آبائِـکَ إِبمـراهیِمَ وَ إسِمـماعیِلَ وَ        الْمَومتؤ إِذْ قالَ لبِنَیِهِ ما تَعمبؤدؤ

( به پـدر تعبیـر کـرده اسـت و نیـز آنجـا کـه کـلام یوسـف را          133 :بقرةال)« إِسمحاقَ إِلهاً واحِداً..

( بـا  38 :)یوسـف « وَ یَعمقووبَ.. وَ اتَّبَعمتؤ مِلَّةَ آبائِی إِبمراهیِمَ وَ إِسمحاقَ»فرماید مى و کندحکایت مى

 وسف، و ابراهیم جد پدر او است.اینکه اسحاق جد ی

بنابرین آزر پدر حقیقى ابراهیم نبوده بلکـه پـدر حقیقـى وی شـخص دیگـرى نیـر از آزر       

ذکـر شـده و تـورات نیـز آن را     « تارخ»بوده، لیکن قرآن از او اسم نبرده بلکه در روایات، نام او 

را پدر و « لِوالِدَیَّ»(. بر این اساس وی 165 -161،  7ق،  1417طباطبایی، تایید نموده است)
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مادر حقیقی حیرت ابراهیم)ع( دانسته و دو روایت مذکور از تفسیر عیاشی کـه بیـانگر قرائـت    

یعنی إسماعیل و إسـحاق، را بـه لحـاظ دلالـی مخـالف ایـن دیـدگاه و        « رب انفر لی و لولدی»

 ضعیف دانسته است. 

)از قــراء عشـرة( ایــن کلمـه را بــه صــورت    اســت قـراء ســبعة، ابـوجعفر و یعقــوب   گفتنـی 

تینیه والد و یحیی بن یعمر، ابراهیم نخعی، زهری، حسـن بـن علـی)ع(، امـام بـاقر)ع(،      « لِوالِدَیَّ»

 ، 1372)طبرسـی،   نداقرائت کرده« لِوَلَدَیَّ»مسعود و ابی بن کعب به صورت زید بن علی، ابن

 (. 506،  4ق،  1422؛ خطیب، 488،  6 

 

 تشخیص فرزند حضرت نوح)ع(. 2-2-2-2

 :)هـود « ..ابمنَـهؤ  نوـوحٌ  مَوم ٍ کَالجِْبالِ وَ نـادى  وَ هِیَ تجَمری بهِمِم فی»در آیه « ابمنهَؤ»اختلا  در قرائت 

منـذر،  جریـر، ابـن  ( یکی از مواردی است که میان قراء وجـود داشـته اسـت. سـیوطی از ابـن     42

نـد کـه حیـرت    اابى حاتم و ابوالشیخ نقل کرده است که آنها از امام باقر)ع( روایـت کـرده  ابن

ایـن بـه لغـت    اممرَأَتِـهِ؛   نهَؤ و کَـانَ ابمـنَ  فرمود: هی بلغة طیئ لَمم یکَونْ ابم« نووحٌ ابمنهَؤ وَ نادى»درباره آیه 

انبـاری و ابوالشـیخ   و نیز از ابن« طیئ بوده، آن پسر، پسر نوح نبوده بلکه پسر همسر  بوده است

)سـیوطی،   قرائت کرده است« هانووحٌ ابن وَ نادى»ت آیه را ند که حیرااز امام علی)ع( نقل کرده

 .(334،  3ق،  1404

روایـات نقـل کـرده اسـت: روایـت اول بـه نقـل از امـام          البته عیاشی نیز روایاتی شبیه ایـن 

همانـا در  لِفِ یَعمنِی ابمـنو اممرَأَتِـهِ؛   الأ نصبمَا فِی لوغةَِ طَیٍّ ابمنوهؤ بإِنَّ»باقر)ع( است که حیرت فرمود: 

( و روایـت دوم  148،  2ق،  1380)عیاشی،  «زبان طیّ، ابنه به نصب الف یعنی پسر همسر 

لیَمسَ باِبمنِـهِ إِنَّمَـا هؤـوَ ابمـنو اممرَأتَِـهِ، وَ هؤـوَ لوغَـةو طَـیٍّ         »ل شده که حیرت فرمود: از امام صادق)ع( نق

او پسر نوح نبود بلکه پسر همسر  بود و این به زبان طـیّ اسـت کـه بـه     ؛ یَقوولوونَ لِابمنِ اممرَأتَهِِ ابمنوهؤ

 (. 149-148،  2)همو،   «گویند ابنهپسر زن مى

( نقـل کـرده کـه    42 :)هـود « ...یا بؤنَـیَّ ارمکَـبم مَعَنـا   »امام باقر)ع( درباره آیه نیز از زرارة از 

 حیرت فرمود: لیَمسَ باِبمنهِِ قاَلَ قولتؤ إنَّ نووحاً قاَلَ یا بؤنیََّ قاَلَ فَـإنَّ نووحًـا قَـالَ ذلَِـکَ وَ هؤـوَ لَـا یعَملَـمؤ       

)خطیـب،   نقـل شـده اسـت   « هـا ناب» بن زبیر و عکرمـة نیـز قرائـت    (. از عروة 149،  2)همو،  
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(. البته امام رضا)ع( در روایتـی آن پسـر را، پسـر حقیقـی نـوح دانسـته کـه        57،  4ق،  1422

-245،  10ق،  1417)طباطبـایی،   علامه روایت امام رضا)ع( را مـورد اعتمـاد دانسـته اسـت    

246 .) 

ز طریـق اهـل   ضعف سندی است زیرا این روایـات ا « هاابن»ویا عدم اعتماد وی به قرائت گ

سنت نقل شده و از سوی دیگر سه روایت اخیر از تفسـیر عیاشـی بـه لحـاظ سـندی بـه صـورت        

شود و به لحاظ محتوایی موافق با روایات عامـه اسـت و احتمـال    مرسل و لذا ضعیف ارزیابی مى

( تقیة در آن وجود دارد. اما دلیل اساسی دیگر اینکه این روایات با روایت وشاء از امـام رضـا)ع  

تعارض دارد زیرا در آن روایت پسر نوح، پسر حقیقی نوح ذکـر شـده    ،که روایتی صحیح است

 است.  

در روایت صحیحی از امام رضا از امام کاظم از امـام صـادق)ع( نقـل شـده کـه حیـرت       

زیـرا کـه فرزنـد نـوح بـا وى       «یا نووحؤ إِنَّـهؤ لَـیمسَ مِـنْ أهَملِـکَ    »خداوند به نوح)ع( فرمود: »فرمود: 

مخالفت کرد و هر کس متابعت او کرد از اهل او قرار  داد. راوى گویـد کـه آن بزرگـوار از    

کنند؟ عرض کردم کـه  شریفه درباره فرزند نوح را  گونه قرائت مى من سقال کرد که این آیه

إِنَّـهؤ  »یعنى به طریق صـفت و برخـی   « إِنَّهؤ عَمَلو نیَمرو صالِحٍ»کنند برخی مردم بر دو وجه قرائت مى

ها دروغ بستند زیـرا  کنند، حیرت فرمود: اینقرائت مى« )یا إِنَّهؤ عَمِلَ نیَمرَ صَالِحٍ( عَمَلو نیَمرِ صالِحٍ

فرزند نوح در حقیقت فرزند خود  بود و لـیکن  ـون در دیـن وى بـا او مخالفـت کـرد از او       

(. بر ایـن اسـاس   31-30  ،1تا،  ؛ همو، بى76-75،  2ق،  1378بابویه، )ابن «فرمود تبرّی

 کند.  را تأیید مى« نووحٌ ابمنهَؤ وَ نادى»روایت مورد اعتماد وی درباره این آیه، قرائت 

 

 عدم ترجیح قرائت  .2-3

علامه طباطبایی در برخی موارد یک قرائت را بر قرائت دیگـر تـرجیح نـداده کـه در دو بخـش      

 زیر قابل بررسی است:  

 

 دلیل افاده معنایی یکسانعدم ترجیح به . 2-3-1



 71   27، پیاپی12سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

دهد به دلیل اینکـه هـر دو قرائـت یـک معنـی را      علامه طباطبایی گاه یک قرائت را ترجیح نمى

 زیر: هایکند مانند نمونهافاده مى

 :بقـرة ال)« ..عَـذابِ النَّـار.   قالَ وَ منَْ کفََرَ فَأومتَِّعؤهؤ قَلیلاً ثومَّ أَضْـطَرُهؤ إِلـى   ...»در ذیل آیه  -الف 

)از باب إفعال( قرائت کرده و سایر قراء با تشـدید بـه    را به سکون میم« فأمتعه»عامر ( که ابن126

بـه  « فأمتعـه »نویسد: (. مى385،  1 ،  1372)طبرسی،  ندا)باب تفعیل( قرائت کرده فتح میم

ق، 1417)طباطبـایی،   صورت باب إفعال و تفعیل قرائت شده و إمتاع و تمتیع بـه یـک معناسـت   

 1  ،282 .) 

« لیحزنـک »( که نـافع  33 :نعاملا)أ« .قَدم نَعملمَؤ إِنَّهؤ لیَحَمزونوکَ الَّذی یَقوولوونَ..»در ذیل آیه  - ب

 نـد اقرائـت کـرده  « لیَحَمزونوـکَ »)بـاب إفعـال( و سـایر قـراء بـه صـورت        را به ضم یاء و کسـر زاء 

)او  هر دو به یک معناسـت « أحزنه»و « حزنه کذا»سد: نوی(. مى454،  4 ،  1372)طبرسی، 

، 7ق،  1417)طباطبـایی،   را نمگین ساخت( و این کلمه به هر دو صـورت قرائـت شـده اسـت    

ــه  61-62  ــاهده نمون ــرای مش ــان،    ؛ ب ــر ر : هم ــای دیگ ، 10،  38-37و   9،  10ه

 198  ،15  ،274  ،13  ،317.) 

 

 سکوت و عدم ترجیح قرائت .2-3-2

(، 159 :نعـام لا)أ« ..ءٍ.شَـیم  إِنَّ الَّذینَ فَرَّقووا دینهَؤمم وَ کانووا شیَِعاً لَسمتَ منِهْؤمم فـی »در ذیل آیه  - الف

در تفسیر قمى از پدر  از نیر از حلبى از معلى بن خنیس از امام صـادق)ع( روایـت شـده کـه     

؛ بـه خـدا   «فَـارَقَ القَْـوممؤ وَ اللَّـهِ دِیـنهَؤمم    »فرمـود:   «ا شِـیَعاً إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقووا دِینهَؤمم وَ کـانوو » در ذیل آیه

 تفسیر منسوب به علی بن ابـراهیم در که  سوگند که اهل سنت نیز دین خود را دسته دسته کردند

ــنهَؤمم » ــهِ دِی ــوممؤ وَ اللَّ ــارقَووا الْقَ ــت شــده اســت « فَ ــا در نســخه 222،  1ق،  1404)قمــی،  ثب ( ام

 208،  9ق،  1404سی، )مجل نقل شده است« فَارَقَ القَْوممؤ وَ اللَّهِ دِینهَؤمم»به صورت  الانواربحار

 (.131،  69و  

 کردقرائت مى« فَارَقووا دِینهَؤمم»على)ع( این آیه را امام از امام صادق)ع( نیز روایت شده که 

نقل شـد بعیـى از    نویسد: قرائتى را که از آن جناب(. علامه مى385،  1ق،  1380)عیاشی، 

ق، 1404)سـیوطی،   انـد عامه و از جمله آنان سیوطى نیز به طرق خود از آن حیرت نقـل کـرده  
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عـامر،  کییر، نافع، ابوعمرو، ابـن (. گفتنی است ابن392،  7ق،  1417؛ طباطبایی، 63،  3 

ری، حمـزة،  و در مقابل عبدالله بن مسعود، حسن بص ـ« فَرَّقووا»عاصم، ابوجعفر، یعقوب به صورت 

؛ خطیـب،  266،  2تـا،   جـزری، بـى  )ابـن  نداقرائت کرده« فَارَقووا»کسائی، اعمش به صورت 

 (.  596-595،  2ق،  1422

 :توبـة ال)« .قولووبهِمِم إِلاَّ أَنْ تقََطَّعَ قولوـوبؤهؤمم..  ریبةًَ فیبنََوما  یَزالو بؤنْیانوهؤمؤ الَّذی لا»در ذیل آیه  -ب 

نـد کـه   اقرائـت کـرده  « إلـى أن »ت یعقوب و سهل اشاره کرده که آیه را به صورت ( به قرائ110

ایـن قرائـت حســن، قتـادة، جحـدری و جمــاعتی دیگـر اســت برقـی نیـز ایــن قرائـت را از امــام         

؛ 499،  2ق،  1425؛ واســطی، 106،  5 ،  1372)طبرســی،  صــادق)ع( نقــل کــرده  

 (. 281،  2تا،  جزری، بىابن

ز اظهار نرر در نقد و یا تـرجیح یکـی از دو قرائـت مـذکور خـودداری کـرده       وی سپس ا

ق، 1417؛ برای مشـاهده نمونـه دیگـر ر : طباطبـایی،     393،  9ق،  1417)طباطبایی،  است

 (.  118 :توبةال، ذیل 407،  9 

 

 ذکر قرائت در تأیید دیدگاه تفسیري  .2-4

دیـدگاه تفسـیری خـویش اشـاره کـرده اسـت همچـون        علامه طباطبایی گاه به قرائتی در تأییـد  

 زیر: هاینمونه

ما کانَ لِلْمؤشْرِکینَ أَنْ یَعممؤرووا مَساجِدَ اللَّهِ شـاهِدینَ  »بنابر گزار  طبری در ذیل آیه  -الف 

 ـ »(، عموم قراء مدینة و کوفة آیه را به صـورت  17 :توبةال)« .أَنْفوسهِمِم بِالکْوفْرِ.. عَلى و « هِمَسـاجِدَ اللَّ

، 10ق،  1412)نک: طبـری،   نداقرائت کرده« مسجد الله»برخی از اهل مکة و بصرة به صورت 

عامر، عاصم، حمزه، کسائی، مجاهد، قتاده، اعر ، شیبه و حسن (. به عبارت بهتر نافع، ابن66 

ید عباس، سـع و از سوی دیگر ابوعمرو، یعقوب، جحدری، ابن« مَساجِدَ»بصری به صورت جمع 

، 2تا،  جزری، بى)ابن ندامحیصن به صورت مفرد قرائت کردهرباح و ابنبن جبیر، عطاء بن ابى

 (. 356،  3ق،  1422؛ خطیب، 302ق،  1422؛ دمیاطی، 278 

نویسد: مقصود از مساجد خدا، مطلق بناهـایى اسـت کـه بـراى عبـادت      علامه طباطبایی مى

آیه دلالت بر نفی جـواز عمـارت کـردن مسـجد الحـرام       خداوند ساخته شده است، لیکن سیاق
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 ـعَأن یؤ»توس  ایشان، دارد. وی در ادامه قرائت  بـه صـورت مفـرد را بـه عنـوان      « اللهِ دَسـجِ روا مَمِ

مقیدی بر دیدگاه تفسیری خویش ذکر کرده است و بر این باورست که هیچ اشکالی ندارد که 

اصلی آن بیان حکم در مورد فردی خا  از افـراد  عبارتی به صورت جمع بیان شود اما مقصود 

آن باشد زیرا ملا ، عام است و تعلیل ذکر شده در آیه به خصو  مسجدالحرام، مقیـد نشـده   

رسد که مسجد الحرام را تعمیـر  مشرکین را نمى»است بنابرین آیه در صدد بیان این معناست که 

کـه نبایـد مشـر  آنهـا را تعمیـر       کنند،  ون آنجا مسجد است، و مساجد وضعشان  نین است

 (.200،  9ق،  1417)طباطبایی،  «نماید

عـامر،  کییر، نـافع، ابـوعمرو، ابـن   ( که ابن46 :)هود «إِنَّهؤ عَمَلو نیَمرو صالِحٍ»در ذیل آیه  - ب

إِنَّـهؤ عَمَـلو   »سیرین به صـورت  مسعود، شعبی، حسن بصری، شیبة، اعمش و ابنعاصم، حمزه، ابن

عبـاس، عـروة، عکرمـه، عایشـه، ام     ند، از سوی دیگر کسائی، انس، ابناقرائت کرده« حٍنیَمرو صالِ

ق، 1426؛ دانـی،  341،  4ق،  1413)فارسـی،   نـد اسلمة به صورت فعل ماضى قرائت کـرده 

 (. 406ق،  1421جزری، ؛ ابن102 

سر نوح باشد، و آید که مرجع ضمیر همان پاین باورست که از ظاهر سیاق بر مى رعلامه ب

خود او عمل نیر صالح باشد، و اگر خداوند او را عمل نیر صالح خوانده از باب مبالغـه اسـت،   

یعنى دنیا داراى اقبال و ادبار اسـت.  « فانما هى اقبال و ادبار»مانند عبارت زید عدل، و نیز عبارت 

پـس از آن افـرادى   بنابرین معناى جمله این است که این پسر تو داراى عمـل نیـر صـالح اسـت     

نیست که به تو وعده دادم که آنها را نجاتشان دهم، مقید این معنا قرائت قاریانى است که کلمه 

ند و بر این اساس معنایش این است کـه ایـن پسـر    ارا به صورت فعل ماضى قرائت کرده« عمل»

  (.235،  10ق،  1417)طباطبایی،  تو در سابق عمل ناشایست انجام داده است

اگر ه به صراحت قرائت دیگر را ترجیح نداده لکن به صورت نیر مسـتقیم بـه نـوعی آن    

را صحیح قلمداد کرده است زیرا به منرور مقیدی بر دیدگاه تفسیری خویش بـه قرائـت دیگـر    

اشاره کرده و این خود به طور نیر مستقیم حاکی از تأیید آن قرائـت اسـت و گرنـه در صـورت     

 کرد. و قابل اعتناء و قابل اعتماد نبودن آن قرائت به آن استناد نمىعدم حجیت آن قرائت 

 

 گیرينتیجه
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. علامه طباطبایی در تفسیر قرآن اگر ه قرائت حفص از عاصم را مبنـای تفسـیر خـویش    1

لذا گاه قـراءات دیگـر    ،توجهی وی به قراءات دیگر نشده استلکن این امر سبب بى ،قرار داده

را هر  ند نیر مشهور و یا شاذ باشد بر قرائت حفص ترجیح داده است و این امر بیانگر جایگـاه  

 است.   تفسیر المیزانقراءات در  ویژه اختلا 

. نقد قرائت، ترجیح یک قرائت بر قرائت دیگر، عدم ترجیح یک قرائت بر دیگر گاه به 2

ی علامة هاترین شیوهکر یک قرائت در تأیید دیدگاه تفسیری مهمدلیل إفاده معنایی یکسان و ذ

 قراءات است. طباطبایی در مواجهة با اختلا 

ــا        . ضــعف3 ــت ب ــد نحــوی، مخالف ــاس قواع ــر اس ــد ب ــت، نق ــی قرائ ــد دلال ــندی و نق س

 هـای تـرین مـلا   نما مهـم المصحف و تشخیص مورد تفسیر از قرائت در روایات تحریفرسم

اطبایی در نقد قرائت است و تناسب با سیاق، مطابقت با قواعد علم صر  و نحو، ذکـر  علامه طب

 وی در ترجیح قرائت است.   هایترین ملا مقید قرآنی، مقید روایی و قواعد نحوی از مهم

. علامه طباطبایی اگر  ه در تفسیر خود به منرور تـرجیح برخـی از قـراءات بـر قـراءات      4

بـه عنـوان    هـا متعدد استفاده کرده است لـیکن ایـن مـلا     هایاز ملا دیگر در موارد اندکی 

تواند الگویی کارآمدی در موارد دیگر باشد که این امـر از  ترجیح و نقد قراءات مى هایملا 

اسـت و از سـوی دیگـر     المیـزان مند علامه طباطبایی بـا قـراءات در   یک سو بیانگر برخورد نرام

 دهد.  قرائت در فهم و تفسیر قرآن کریم را به خوبی نشان مى اهمیت و جایگاه اختلا 

تـوان دریافـت کـه وی    . از توجه به سیره تفسیری علامه طباطبایی در ترجیح قرائت، مـى 5

شهرت یک قرائت را به تنهایی دلیل و ملاکی بر ترجیح آن قرائت بر قرائت نیر مشهور ندانسته 

میان قراء را به تنهایی مـرجِّح یـک قرائـت ندانسـته     به عبارت دیگر وی شهرت قرائت در  .است

دیگر موافق  هایدیگری را مرجِّح یک قرائت دانسته است. لذا آنجا که ملا  هایبلکه ملا 

دیگر متناسـب بـا    هایقرائت مشهور باشد ترجیح با قرائت مشهور است و در صورتی که ملا 

 جیح داده است.  قرائت نیر مشهور باشد، قرائت نیر مشهور را تر

قراءات، بیشترین شیوه مربـو  بـه    های مواجهه علامه طباطبایی با اختلا . در میان شیوه6

شـود. تشـخیص   به وضـوح دیـده مـى    المیزانمورد در  12توجه به سیاق آیات است که بیش از 

و عـدم  مورد و نیز توجه به معنای آیـه   10نما قریب به مورد تفسیر از قرائت در روایات تحریف
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مـورد در   6ز های پرکاربرد است که بـیش ا ترجیح به دلیل إفاده معنای یکسان نیز از دیگر شیوه

 .شوددیده مى المیزان

 

 منابع

 .قرآن کریم -

، تحقیق على عبدالبارى عطیة، روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، ق(1415) آلوسى، سید محمود -

  بیروت: دارالکتب العلمیه.

تبـة  مکعربستان: ، تحقیق اسعد محمد الطیب، تفسیر القرآن العظیم ،ق(1419) حاتم، عبدالرحمنابى ابن -

 نزار مصطفى الباز.

 ، القاهرة: الفاروق الحدییه.کتاب المصاحف، ق(1423) ابى داوود سجستانى، عبد اللّه بن سلیمانابن -

 جامعه مدرسین.قم: انتشارات ، التوحید، ق(1398) علیبابویه قمی، محمد بنابن -

 .قم: انتشارات داورى ،علل الشرائع، تا()بى همو، -

 انتشارات جهان. قم:  ،عیون أخبار الرضا)ع(، ق(1378) همو، -

  .جامعه مدرسینقم:  ،معانی الأخبار، ق(1403) همو، -

 دارالفرقان. اردن: ، تحبیر التیسیر فی القراءات، ق(1421) جزرى، محمد بن محمدابن -

  .دارالکتب العلمیةبیروت: ، النشر فی القراءات العشر، ا(ت)بى همو، -

 ، تحقیـق عبـدالرزاق مهـدی،   زاد المسیر فى علمم التفسمیر  ، ق(1422) جوزى، عبدالرحمن بن علـى ابن -

 .  دار الکتاب العربیبیروت: 

 .مقسسة الرسالهبیروت:  ،الحجة فی القراءات السبع ق(،1421) ،خالویهابن -

 .مکتبة المتنبیقاهرة: ، مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع، تا()بى همو، -

 .مقسسه انتشارات علامهقم: ، مناقب آل أبی طالب)ع(، ق(1379) ابن شهرآشوب مازندرانى -

  .نابى :جا، تحقیق رضا تجدد، بىالندیمفهرست ابن، تا()بى ندیم، محمد بن إسحاقابن -

بیروت: ، ، تحقیق صدقی محمدالمحیط فى التفسیر البحر، ق(1420) ابوحیان اندلسى، محمد بن یوسف -

 دار الفکر. 

 .موسسه سجل العرببیروت:  ،الموسوعة القرآنیة، ق(1405) ابیارى، ابراهیم -

 .دارالغرب الاسلامىبیروت: ، الوجیز، م(2002) اهوازى، ابوالحسن بن على -

 .حزمدار ابنبیروت:  ،للقرآنالإنتصار ، ق(1422) ابوبکر محمد بن الطیباقلانی، ب -

 دار الفکر.بیروت:  ،صحیح البخاري، ق(1401، )بخاری -
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دار إحیـاء التـرا    بیـروت:   ،الکشف و البیان عمن تفسمیر القمرآن   ، ق(1422) ثعلبى، احمد بن ابراهیم -

 .العربی

 .اسوهقم: ، الخط مصحفترجمه  رسم،  (1376) جعفرى، یعقوب -

، به کوشش یوسف عبدالرحمن مرعشلی، المستدرك علی الصحیحین تا(،احمد )بى حاکم نیشابوری، -

 ا.  ن: بىجابى

 .انتشارات نور ملکوت قرآن :، مشهدنور ملکوت قرآن، ق(1421) حسینى تهرانى، سید محمد حسین -

 .دار سعدالدیندمشق: ، معجم القراءات، ق(1422) خطیب، عبداللطیف -

 جامعة الشارقة. امارات: ، جامع البیان فی القراءات السبع، ق(1428) سعیدابوعمرو عیمان بن دانى،  -

 دارالکتب العلمیة.بیروت: ، کتاب التیسیر فی القراءات السبع، ق(1426همو، ) -

بیـروت:  ، اتحاف فضملاء البشمر فمی القمراءات الأربعمة عشمر      ، ق(1422) احمد بن محمددمیاطى،  -

  .دارالکتب العلمیة

بیـروت:   تحقیـق صـفوان عـدنان،    ،المفردات فی غریمب القمرآن   ،(ق1412) حسـین رانب اصفهانی،  -

 .الدارالشامیة

  .جامعة کویتکویت: ، معجم القراءات القرآنیة، ق(1408) سالم مکرم، عبدالعال و احمد مختار عمر -

 .مقسسة الکتب الیقافیهبیروت: ، جمال القراء و کمال الإقراء، ق(1419) على بن محمدسخاوى،  -

 .دارالکتاب العربىبیروت: ، الإتقان فی علوم القرآن، (ق1421) سیوطى، جلال الدین عبدالرحمن -

 کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى. قم: ، الدر المنثور فى تفسیر المأثور ق(،1404همو، ) -

 جامعـه دفتر انتشـارات اسـلامی   قم:  ،المیزان فی تفسیر القرآن، ق(1417) حسین محمد طباطبایی، سید -

 مدرسین.

، به کوشش محمد جـواد بلانـی  ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  (1372) طبرسی، فیل بن حسن -

 .ناصر خسروتهران: 

 .دار المعرفهبیروت:  ،جامع البیان فى تفسیر القرآن، ق(1412) طبری، محمد بن جریر -

دار بیـروت:   احمـد قصـیرعاملی،   به کوشـش ، التبیان فی تفسیر القرآن، تا()بی طوسی، محمد بن حسن -

   .احیاء الترا  العربی

  اپخانه علمیه.تهران:  به کوشش سید هاشم رسولی، ،تفسیر العیاشی، ق(1380) مسعودعیاشی، محمد بن  -

 .ا دارالمامون للتر :، دمشقالحجة للقراء السبعة، ق(1413) ابوعلى حسن بن عبدالغفارفارسى،  -

 دار احیاء الترا  العربی.بیروت:  ،مفاتیح الغیب ،ق(1420) عمررازی، محمد بنفخرالدین -

  .دارالمصریهمصر: تحقیق احمد یوسف نجاتى و همکاران،  ،معانى القرآن، تا()بى فراء، یحیى بن زیاد -

 .دارالقلمجا: بى، القراءات القرآنیة، ق(1405) فیلى، عبدالهادى -
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 دار عمار.عمان: ، المصحف رسم ،ق(1425) قدورى حمد، نانم -

 مقسسه دارالکتاب.قم:  ،ابراهیمتفسیرمنسوب به علی بن ،ق(1404) ابراهیمقمی، علی بن -

 دار الکتب الإسلامیة.تهران:  ،الکافی،  (1365) یعقوبکلینی، محمد بن  -

مقسسـة  بیـروت:   ،)ع(بحار الأنوارالجامعة لدررأخبارالأئمة الاطهمار ، ق(1404) باقرمجلسی، محمد -

 الوفاء.

 مقسسه التمهید.قم: ، التفسیر الأثري الجامع، ق(1429) محمد هادىمعرفت،  -

 .مقسسة النشرالاسلامىقم: ، التمهید فی علوم القرآن ق(،1415همو، ) -

دارالکتـب   :، منشـورات محمـدعلى بییـون، بیـروت    اعراب القمرآن ، ق(1421) محمـد نحاس، احمد بن  -

 . العلمیة

 دار الفکر.بیروت:  ،صحیح مسلم، تا()بی نیشابوری، مسلم -

 . مکتبة الیقافه الدینیهقاهرة: ، الکنز فی القراءات العشر، ق(1425) عبد الله بن عبدالمقمنواسطى،  -
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Abstract 

Allamah Tabatabayi is one of the greatest Shiite contemporary interpreters of 

Quran whose exegesis has great significance from different aspects .Examining 

variant readings (Qera’at), criticizing them or preferring one over others, is one 

of those issues  which have a special status in this exegisis. Studying Allamah’s 

approach shows that he adapts different stands about variant readings: at times 

he criticizes them or he prefers one over the others, sometimes he does not 

make any preference due to its not having any impact on the meaning, at times 

he just mentions variant readings without any judgment and finally occasionally 

he mentions one reading in support of a particular interpretation.  

Furthermore, this article has examined Allamah Tabatabayi’s criteria for 

preferring or criticizing a particular reading along with analyzing the cases in 

which have been preferred without any argument. His most important criteria 

for criticizing a reading are as follows: the weakness of isnad, its implications, 

considering syntactic rules, inconsistency with the rules of inscription of the 

Quranic codex, distinguishing interpretation from reading in traditions which 

seem to imply distortion (tahrif). On the other hand, his most important criteria 

for favoring a reading are as follows: consistency with the literal context and 

also with grammatical rules, having a confirmation from Quran and hadith.  

 

Keywords: Tabatabayi, variant readings (qera’at), context, criterion, criticism 

and preference of a reading. 
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